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 چكیده 

زمانی خردپذذر ر اسذذ  نذذن انسذذانِ   ، پس از مرگ برای انسان  سخن گفتن از زندگیِ
همذذانی ودذذاد داصذذتن باصذذ د   وحذذدش صخ ذذی و ا ن   ، دنیذذا ی   پس از مرگ با فردِ

بذذر  ) ذذا    راه بذذا حیتیتذذی دسذذمانی اسذذ  د گر، چان ها   انسان در دنیا هم ی سا از 
گرا انن، اساساً ها تی دسمانی اس (، تبیین اسذذتمرار حیذذاش  های ماده اساس د دگاه 

دار    عبارتی وام پس از مرگ و رستاخیز انسان، در گرو حضار بعد دسمانی او و بذذن 
های اد ان الهی نیز بر چ ذذین رسذذتاخیزی  تبیین ناعی رستاخیز دسمانی اس   آمازه 

تحلیلذذی، ضذذمن مذذروری بذذر  -س روش گزارصذذی تأنید دارند  ناصتار حاضر، بر اسا 
همانی صخ ی انسان در دهذذان  دانان مسیحی از تبیین ا ن های الهی تر ن روا   مهم 

ها، بر آن اس  تا بذذر اسذذاس خذذاان   پسین و نقدهای فیلسافان د ن بر ا ن د دگاه 
و ژه از برخی مبانی حکم  متعالین و سذذخ ان رذذدرالمتألهین، بذذن معرفذذی و تببذذین  

  اسذذتار ی پ رسذذد نظر ذذن  همانی صخ ی بپذذردازد  بذذن نظذذر می ای متفاوش از ا ن نظر ن 
، ضمن م ذذانی   بدن  ی اصتداد وداد  ی بر مب ا انسان  ی همانی صخ  و ا ن  ی وداد 

هذذا و مزا ذذای بی ذذتری نیذذز  ها، از ظرفی  از عمده اصکالاش مرباط بذذن سذذا ر مذذد  
 برخاردار اس   
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پیاسذذتار ودذذادی، ملارذذدرا، حرنذذ  اصذذتدادی،  همانی صخ ی، ا ن  : ها دواژه ی کل 
 رستاخیز  

 
 مقدمه .  1

های اد ان الهی، بدن انسان پس از تجربن مرگ طبیعذی و فسذاد و نذابادی در  بر اساس آمازه 
دهان طبیع  بار د گر در عالم پس از مرگ تاسط خداوند بازآفر  ی خااهد صذد نذن از آن  

هذای  فرض تعبیر صده اس   هر چ د نن مطذاب  بذا پی  بن واقعن رستاخیز و  ا معاد دسمانی  
صذاد  گانذن انجذام می نحذا معجزه  الهیاش مسیحی ا ن آفر    مجدد بن قدرش خداوند و بن 

 (Davis, 2016 :23 ) ذهذن در    ن د ذن و فلسذف   ن فلسذف   ه ها ی نن در حذاز ا برخی از پرس  مّ، ا
انسذان را در دهذان پذس از  الهیاش مطرح صده اس ، امکان آفذر    مجذدد    ه برابر ا ن آماز 

همذانی صخ ذی و  ها، امکان حفذ  ا ن دملن ا ن پرس    از   مرگ ماردترد د قرار داده اس   
مذرگ طبیعذی تذا آفذر    مجذدد در روز قیامذ  و   ن تبیین پیاستار ودادی انسان در فارل 

 دهان پس از مرگ اس   
 د الذ  در  همانی صخ ی در گرر زمان بدان مع ا اس  نن صخص واحدی مان حف  ا ن 

(   Noonan, 2003: 2لحاظ عددی عی یذ  و همان ذدی دارد )   بن   2tبا خادش در زمان    1tزمان  
وداد صخص در گرر زمان با وداد تغییذراش نیفذی گانذاگانی نذن تجربذن  ، د گر عبارش بن 

ای نذن ا ذن تغییذراش م جذر بذن نذابادی صذخص و  گانذن ن د، ثاب  باقی خااه د ماند بن می 
حا  تغییذر   دد د نخااهد صد  براساس صااهد علمی، بدن انسان پیاستن در پیدا   صخص 

ا ا ن تغییراش پیاسذتن،  صاد امّها محق  می اس  و ا ن تغییراش در وزن، ادزاء و سا ر و ژگی 
طا  حیاش از بین رفتذن و    بدن در (  Numerical Identity) همانی عددی  صاد تا ا ن م جر نمی 

همذانی  و ا ن   ( Qualitative Identity)   همانی نیفذی نن میان ا ن   ی  ز بن آن لطمن وارد صاد  تما 
(  زمانی نن تغییذری در  Parfit,1986: 200)   دقی  اس    ن گر ا ن نکت صاد، بیان عددی مطرح می 

لحذاظ    ا بذن صذاد امّذخاش تغییذراش می همانی نیفذی آن دسذ  صاد ا ن  ک صیء ا جاد می 
صذاد نذن از  قبلی و پی  از تغییر محسذا  می   صیءِتغییر افتن همان    همانی عددی، صیءِا ن 

 همانی عددی تعبیر صده اس    آن بن ا ن 
صاد ا ن اس  نن آ ا رستاخیز و آفر    مجدد بدن انسذان را  حا  پرس ی نن مطرح می 

بذازآفر  ی    بدن اخرویِ  د؟ طبیعتاًنر   دملن تغییراش نیفی در دسم انسان محسا   تاان از می 
ها ی چان فسذادناپر ری و دذاودانگی برخذاردار اسذ  نذن  و ژگی   صده در دهان د گر از 
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تذاان از  ا آ ا چ ین تفاوش عمیقذی را می متما ز و متفاوش از بدن طبیعی زمی ی اس   امّ ناملًا
در پرتا چ ین تغییر و تحذا  عمیقذی آ ذا    ؛ د گر عبارش د؟ بن نر س خ تغییراش نیفی محسا  

ای نن ادعذا نذرد بذدن اخذروی رسذتاخیز  گانن همانی عددی صد بن تاان قائل بن حف  ا ن می 
 (؟ Gasser, 2016: 3ادامن همان بدن طبیعی زمی ی اس  )   ، لحاظ عددی    افتن بن 

فر  ی  براساس فهم را ذ  از رسذتاخیز، خداونذد همذان بذدن دنیذای را بذازآ   ، برا ن علاوه 
همانی عددی اسذ   صکاف میان بدن طبیعی و بدن اخروی مانع از تحق  ا ن   ن د و طبیعتاًمی 

  .همذانی صخ ذی اسذ  امتداد زمان و مکان از صذروط ا ن   چرانن پیاستار ودادی انسان در 
 افتذن،   رسذتاخیز  بذدنِ خل  ن د، نها تاً اگر خداوند با قدرش مطل  خاد بدن انسان را مجدداً

لحاظ زمانی و تذار خی،    اش بن ی بدن طبیعی خااهد باد  بدن زمی ی و نپی آسمانی بد  و نپ 
گذاه بذدن زمی ذی را تجربذن  ، هیچ متذأخر همانی عددی برخاردار نیست د  بدن اخذروی از ا ن 

  ، گاه در دهان د گر حضار نداصتن اس   بر ا ذن اسذاس هیچ   م متقدّنکرده اس  و بدن زمی ی  
ش وداد ندارد بلکن دو صخص با دو نیفی  متفذاوش اسذ    ک صخص با دو نیفی  متفاو 

همانی عددی میان ا ن دو وداد برقرار نیس   ا ن مسئلن نن از آن بذن م ذکل صذکاف  و ا ن 
دملن ا راداش مهمی اسذ  نذن امکذان حفذ     از   ، تعبیر صده اس    ( Gap problem)   ودادی 

 ,Inwagenار داده اسذ  ) تبع آن امکان رسذتاخیز را ماردترد ذد قذر   همانی صخ ی و بن ا ن 

1978: 114-121  ) 
تبیذین    ن همانی صخ ی و ارائذبراساس اصکالاش  اد صده، رستاخیز بدنی بدون تحق  ا ن 

لحاظ  میذان مذرگ طبیعذی و رسذتاخیز، بذن   ن م طقی از تداوم پیاستگی بذدن انسذان در فارذل 
لحاظ م طقی امکذان نذدارد، بذاوری    ای نن بن ه غیرممکن اس  و باور و ا مان بن آماز   ، م طقی 

دانذان مسذیحی تذلاش  برابذر ا ذراداش  ادصذده، الهی   غیرقابل تادین و خردناپذر ر اسذ   در 
  د   ن  همانی صخ ی را تبیین  های مت اعی امکان حف  ا ن مد    ن اند تا با ارائ نرده 

انگاری و  صذده براسذاس دو رو کذرد دوگانذذن های ارائن مذذد    ، ب دی نلذی در  ذک تقسذیم 
نذن انسذان مرنذز از روح و    ؛ انگار م ظر رو کردهای دوگانن   فیز کالیسم مطرح صده اس   از 

بدن و  ا ذهن و دسم اس ، پیاستگی ودادی انسذان میذان زنذدگی دنیذا و دهذان پذس از  
تبیذین    ذ آگاه انسان   ن ا ماضاع تجرب اعم از روح   ذ غیرمادی انسان   ن نید بر بقاء مرتب أ مرگ با ت 

نق انی در تذداوم ودذادی انسذان محسذا     ، صده اس   در ا ن رو کردها، مرگ دسمانی 
غیرمادی انسان نن مجذرد و فذارا از بذدن اسذ    ن صاد ز را با متلاصی صدن دسم، مرتب نمی 

چذن  د  آن صا ین  ن  صده و با روح هم بدن دسمانی بازآفر  ی   ، نن بار د گر ماند تازمانی باقی می 



 همانی شخصی... تبیین پیوستار وجودی و این    184

 

همانی صخص اخروی با همذان صذخص  ا ن  ه ن  د لحاظ ودادی تضمین  صاد تا بن سبز می 
حذا  در    ن ی ع   در     ( 334  : 1395  ، غیرمادی وداد انسان اس  )ما ستر   ن دنیای صاد، همان مرتب 

چذان ترد ذد در ودذاد  هم   نقذدها ی با    دانز م تقدان    ، از همانی صخ ی ا ن رو کرد، ا ن 
رارش فقذدان بذدن، عذدم    غیرمادی و مجرد انسان، غیرقابل ت خیص بادن نفاس در  ن مرتب 

ثباش و پیاستگی در ان آگاهی در حالاش چان خذاا  و بیهاصذی و نیذز تغییراتذی نذن در  
 ,Badham) دهذد، ماادذن اسذ   آگاه انسان از زمان نادنی تا پیری رخ می   ، ماضاع تجر  

2010: 483 )    
  ن یز کالیستی تلاش صده اس  تا بدون است اد بذن ودذاد مرتبذدر رو کردهای ف   ، درمقابل 

غیرمادی انسان مان د نفس و  ا ذهن، امکان حف  ها ذ  صخ ذی و تذداوم ودذادی بذدن  
ناعی  انذد تذا بذن تلاش نرده  ، پردازان رو کرد اخیر در الهیاش مسیحی انسان تبیین صاد  نظر ن 

رگ طبیعی و عدم ماق  تا زمذان آفذر     م   ن امکان دوام و بقای بدن انسان را با وداد تجرب 
همذانی  ذنر اسذ  نذن م ذکلاش تبیذین ا ن ها ی تادیذن ن  ذد  لازم بذن مجدد، درقالز مد  

تر اس  چرانذن در رو کذرد اخیذر، ودذاد  انگار ددی صخ ی نسب  بن رو کردهای دوگانن 
تقلیذل سذبز  ا ن     ( 334،  1395 ابد )ما ستر،  وداد دسمانی او فروناه  می   ن انسان بن مرتب 

همانی صخ ی بذا ابهامذاش متعذددی ماادذن  ا ن   ن صده اس  تا ازدهاش گاناگانی حل مسئل 
ای نذن برخذی از فیلسذافان دسذتجا از ا ذن معیارهذا را غیذرممکن دانسذتن و  گانذن بن   ، صاد 

نظر  بذن   ؛ ع اان نمانذن انذد  بذن س ار اهای دد دی را برای تداوم ودادی انسان تعر ذ  نرده 
همانی صخ ی، تعذابیری مان ذد  دای استفاده از تعابیری همان د ا ن  د پارف ، بن فیلسافانی مان 

 (  Parfit, 1986, part III)   اس  تر  م اسز  ( Closest Continuer)   ده ده«تر ن ادامن »نزد ک 
حانی از ا ذن   ، ها صده برمب ای هرندام از آن های ارائن مل در رو کردهای  ادصده و مد  أ ت 

 ادصذده با ذد براسذاس معیارهذای د گذری ماردتادذن قذرار گیذرد  در   ن اس  نن حل مسئل 
میذان مذرگ دسذمانی تذا    ن پژوه  حاضر تلاش صده اس  پیاستار ودادی انسان در فارل 

د  دلیذل ا ذن  صذا ه در حکمذ  رذدرا ی تبیذین  اصتداد ودادی مادّ  ن رستاخیز براساس نظر  
در دا گاهی فراتذر از  ماهی  وداد انسان خاان  ردرا ی از  انتخا  از آن ده  اس  نن 

حا  نذن براسذاس  گیرد چرانن درعین انگاری قرار می رو کردهای را   فیز کالیستی و دوگانن 
ا ا ذن وحذدش سذبز   ذک حقیقذ  واحذد هسذت د امّذ  ، حکم  ردرا ی نفس و بدن   مبانی 

  ن دد ذدی در حذل مسذئل  ملًااف  نذا  ، صاد و از ا ن ده  نفس بن بدن نمی  ن فروناه  مرتب 
 صاد  همانی صخ ی گ اده می ا ن 
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های ارائذن صذده در  ای گررا بن برخذی از مذد  بد ن م ظار در پژوه  حاضر ابتدا اصاره 
  ن ضمن بیان مبانی حکم  رذدرا ی و تبیذین نظر ذ  ، الهیاش مسیحی خااهد صد و پس از آن 

زمذانی   ن دذادی انسذان در فارذل پیاستار و  ن مسئل تلاش خااهد صد تا ه،  اصتداد ودادی مادّ
مرگ طبیعی تا رستاخیز در پرتا ا ن نظر ن تبیین صاد  در پا ان نیز بن بیذان نقذاط قذاش ا ذن  

 انگار اصاره خااهد صد  د دگاه، نسب  بن رو کردهای را   فیز کالیستی و دوگانن 
 

 های الهیات مسیحی در تبیین پیوستار وجودی انسان مروری گذرا بر مدل .  2

های ارائن صده در الهیاش مسذیحی بذرای حذل م ذکل صذکاف  پی  از مروری گررا بر مد  
   ای اصاره صاد  امروزه برخلاف سذّ مرگ و رستاخیز، لازم اس  بن نکتن   ن ودادی در فارل 

انگاری و بذا اتکذا بذر  همانی صخ ذی را در پرتذا دوگانذن الهیاش را   نن از د رباز حف  ا ن 
  ن انگار بذن ارائذداند، رو کردهای الهیاتی فیز کالیسذتی و  گانذن پر ر می ف اناپر ری نفس امکان 

انذد  همذانی صخ ذی پرداختن ای برای تبیین داودانگی و حفذ  ا ن های مت اع و خلاقانن مد  
انگاری، رو کذردی تحمیلذی از دانذز سذ    چرانن بن زعم رو کرد اخیر، رو کذرد دوگانذن 

هذای  نذن خاان    تحمیذل صذده اسذ  درحالی های  کتاپرسذافلاطانی اس  نن بر سذ   
رستاخیز و آفر    مجدد پس از مذرگ دسذمانی سذازگاری بی ذتری   ه فیز کالیستی با آماز 

 دارد  
انگار در تبیذین  ن های دوگانذبرخی از ا ذراداش اساسذی نذن دربرابذر د ذدگاه   ، برا ن علاوه 

گز ن نیذز  ردهای دذای دانان بن رو ک همانی صخ ی وداد دارد، سبز صده اس  تا الهی ا ن 
 (  237-189:  1396د )هسکر و تالیافرو،  همانی صخ ی بی د    در تبیین ا ن 

همانی صخ ی در پرتا ودذاد نفذس و اسذتمرار آن  انگار، ا ن زعم رو کردهای دوگانن بن 
دانذان  نذن درمقابذل، الهی صذاد درحالی میذان مذرگ و بذازآفر  ی مجذدد تبیذین می  ن در فارل 

همانی صخ ذی برمب ذای  فیز کالیس  با اصاره بن برخی از ا راداش و ابهاماتی نن در تبیین ا ن 
همذانی  انگاری بذرای تبیذین ا ن ت ها مد  دوگانذن اند نن نن انگاری وداد دارد ن ان داده دوگانن 

رستاخیز و ظااهر متان د  ذی   ه ناعی با آماز صخ ی ماف  نیس  بلکن مبانی فیز کالیستی بن 
 ها اصاره خااهد صد  بن برخی از ا ن مد    ، زگاری بی تری دارد  درادامن سا 
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 ديدگاه تشکیل لین رادر بیکر   2-1

دهذد   صخص را نیز بن بدن فرونذاه  نمی  ، حا  ا درعین انگار نیس  امّلین رادر بیکر دوگانن 
ن  کسذان  ها  ذا بذا بدن   نذن رذرفاًا ن اند نن ها  ان ت کیل صذده نظر بیکر اصخاص از بدن بن 

ت ذخص صذخص بذن آن    ، عبارتی ن ذد و بذن چن نن صخص را صذخص می انگاصتن صاند  آن 
تاان آن را بن تاانذا ی اند  ذیدن بذن  اس ، برخارداری از »د دگاه او  صخص« اس  نن می 

هذای صخ ذی انسذان  بسذیاری از فعالی    أ ع اان خاد تفسیر نرد  ا ن تاانا ی نن م   خاد بن 
ر زی اسذ ،  نردن، سخن گفتن از روی اراده، عمل نردن براساس فکر و برنامن ازدملن فکر 

همذانی را  بیکر از ا ن ده  امکذان تبیذین تاانذا ی ا ن   ن همانی صخ ی اس   نظر  معیار ا ن 
دانذد و بذر ا ذن اسذاس در رسذتاخیز ضذرورتی بذرای  دارد نن صخص را با بدن  کسان نمی 

حذائز اهمیذ  اسذ     ، چذن در ا ذن نظر ذن یای نیس   آن صده با بدن دن عی ی  بدن بازآفر  ی 
نحای از انحذاء اسذ    افتن بذن ز از بدن دنیذای بذن بذدن رسذتاخی   ، انتقا  د دگاه او  صخص 

 (Baker, 2005: 366 )     الذایی اسذ   ت گا ی و تا ناعی همذان نظر هسکر د دگاه  ادصده بذن بن
نذن  چ ان  د صخص بذاد  هم قبل با   ن در مرحل   ، چرانن برای برخارداری از د دگاه او  صخص 

هذا اسذ  نذن  بسذیاری از فعالی   أ م    ، گرص  برخارداری از د دگاه او  صخص در انسان 
تمذا ز ا ذن    أ تااند در افراد گانذاگان بذن  کسذان انجذام صذاد و ت هذا م  ذها می ا ن فعالی  

  هذای صخ ذی ها بن اصخاری اس  نن با ها   ن بین افراد، انتسا  آ های م ترک در  فعالی  
  ن برخارداری از ها ذ  صخ ذی در مرحلذ  ، ده د  بر ا ن اساس فرد آن را انجام می م ح ربن 

همین سذبز معیذار  ذاد صذده، نذاعی  قبل از برخارداری از د دگاه او  صخص اسذ  و بذن 
 (  237-189:  1396)هسکر و تالیافرو،    گا ی اس  همان 

 

 ديدگاه کوين کرکران   2-2

پرداز ت کیل اس   ازنظر او بدن صخص رستاخیز افتن با ذد  نظر ن نرنران نیز مان د بیکر  ک 
با بدن دنیای فرد در زمان مرگ عی ی  و همان دی داصتن باصد  ا ن عی ی  براسذاس قذدرش  

خاد بذدن انسذان را    ه صاد  خداوند نن در اولین بار با قدرش و اراد خداوند محق  می   ه و اراد 
  ن ذد بذازآفر  ی می   بذدن نذاباد صذده را مجذدداًآفر ده اس  در آفذر    مجذدد نیذز همذان  

 (Corcoran, 2005: 153 )   
در تبیین همان ذدی و    ، نن صده از چ د ا راد اساسی برخاردار اس   نخس  ا ن د د دگاه  ا 
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های د  ی مان د اسذت اد بذن اراده  فرض  افتن با بدن دنیای از مبانی و پی  ز عی ی  بدن رستاخی 
قبا  نیسذ    چ ذدان قابذل  ، صده اس  نن ازم ظر فلسفن د ن و قدرش مطل  خداوند استفاده  

گیذرد  براساس مبانی عقلی، قدرش مطل  خداوند ت ها بن انجام امذاری تعلذ  می   ، برا ن علاوه 
لحاظ  نن امکان وقاع داصتن باصد  تعل  قدرش خداوند بن آفر    بدن انسذان در طبیعذ  بذن 

آفذر    مادذاداش مذادی و دسذمانی  پر ر اس  چرانن عالم طبیع  ظرفیذ  عقلی امکان 
ا تعل  ا ن قدرش بن بازآفر  ی بدن دنیای انسان در دهذان  مت اسز با قاانین طبیعی را دارد امّ

نذن  ه و دسمانیاش اس ، ماردترد ذد اسذ  مگذر ا ن پس از مرگ نن و ژگی آن تجرد از مادّ
ن در د ذدگاه نرنذران  عالم آخرش نیز برخاردار از دسمی مت اسز با همان عالم باصد نن البت 

هذای  ا راد مهم د گر ا ن د دگاه اعتبذاری دانسذتن ها     ، بدان ت ر ح ن ده اس   درنها   
الهی و نن قاانین حانم بذر مراتذز عذالم هسذتی تعیذین   ه صخ ی اس  نن ت ها براساس اراد 

مان ذد    ، همذانی صخ ذی های مطرح صذده در تعیذین ا ن تمامی ملاک  ، صاد  بر ا ن اساس می 
 اعتبار خااهد باد  ص اختی بی و پیاستگی روان   ، بدن، ملاک حافظن  ملاک 
 

 ديدگاه استفان ديويس   2-3

همذانی صخ ذی در زنذدگی پذس از  دانانی اس  نن بر حف  ا ن استفان د ا س ازدملن الهی 
بذذر    ، همذذانی صخ ذذی نیذذد بذذر ا ن أ دای ت ن ناعی بذذها ی نذذن بذذن نیذذد دارد و د ذذدگاه أ مذرگ ت 
دانذد  د ذا س  الهیاش رستاخیز می   ه ن د را مخال  با آماز ده ده« تمرنز می ادامن تر ن  »نزد ک 

ن د تا با است اد بن اراده و قدرش الهی، پیاستار ودادی انسان را در زندگی پذس از  تلاش می 
  ( The glue of the world)   الهی با تعبیر استعاری »چسذز دهذان«  ه مرگ تبیین ن د  او از اراد 

ت ذمیم خداونذد در حفذ  انسذجام و  کپذارچگی  محذاری    نن حانی از نق  ن د تعبیر می 
همانی صخ ی در آفر    مجدد انسان از آن ده  ممکن اسذ  نذن  دهان اس   حف  ا ن 

حفذ     ، د گر ر تعبی های ماداداش ممکذن اسذ   بذن بخ  ارلی بن ها   ن خداوند تعیّ ه اراد 
بذدن انسذان و   ه ده د ذراش ت کیل  همانی  همانی صخ ی در آفر    مجدد انسان بن ا ن ا ن 

خداوند اس  نن بن تداوم ها   صذخص در فذرد    ه  ا خاطراش ذه ی بستگی ندارد بلکن اراد 
  همذانی صذخص بذن نظر د ا س ا ن نکتن م افذاتی بذا ا ن گیرد  البتن بن  افتن تعل  می   رستاخیز 

اهمیذ  اسذ  ا ذن  چن حائز  ص اختی ندارد بلکن آن لحاظ بدنی و  ا خاطراش  ا حالاش روان 
صاد نذن  همانی محسا  می اس  نن تمامی معیارهای مطرح صده نیز از آن ده  ملاک ا ن 
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در ا ن د ذدگاه نیذز مان ذد د ذدگاه    ( Daivis, 2016: 20)  خداوند بن آن تعل  گرفتن اس    ه اراد 
لسذفن  د  ی انجام صده اس  نن ازم ظر ف د  ی با اتکاء بن مبانی درون پی ین، تبیین مسائل برون 

د دگاه نیز با م کل اعتباری دانستن ها   و ابهذام    ، ا ن ر ب د ن چ دان پر رفت ی نیس   علاوه 
 همانی صخ ی ماادن اس   در تعیین معیارهای ا ن 

 

 ديدگاه پیتر اينونگن   2-4

همذانی  امکان حف  ها   صخ ذی و ا ن   در خ اص قبا   چ دان قابل د دگاهی نن   ا  انگن 
او ا ن امکذان ودذاد دارد نذن خداونذد پذس از مذرگ طبیعذی، بذدن    نظر   بن نرده اس  ارائن  

ن ذد و  گز ن نرده و بدن ارلی را تا رستاخیز مجدد حفذ  می صخص را با بدنی م ابن دای 
چن در طبیع  پس از مذرگ  آن   ، بخ د  درواقع خداوند بن آن حیاش مجدد می  ، در زمان مقرر 

صاد، بدن م ابن و بذد  از بذدن ارذلی  خانستر می صاد و  ا سازانده و تبد ل بن  متلاصی می 
های ارلی مان ذد مغذز و  ذا سیسذتم ع ذبی  تمام بدن بلکن بخ    اس   البتن ممکن اس  نن 

رسذد در ا ذن  نظر می ( بن Inwagen, 1978: 245)  داصتن صاد   مرنزی نزد خداوند بن امان  نگن 
  ،  ابذد  درواقذع ن فروناه  می متابن متخ  ان انجماد و نگهداری بد د دگاه نق  خداوند بن 

  ، بذرا ن ناعی احیاء مجدد بدنی اس  نن تا زمان ماردنظر حف  صده اسذ   علاوه رستاخیز بن 
صاد چرانن بدن ارلی  ذا بخ ذی  ناری متهم می ناعی فر ز نیز در د دگاه  ادصده خداوند بن 

تذادهی بذن    نیذز در ا ن د ذدگاه    ، ا ن ر ب   علاوه صاد   مخفیانن از دسم صخص رباده می   ، از آن 
متفذاوش از    های دسمانی طبیعی در دهذانی نذاملًاامکان حضار بدن دنیای با همان و ژگی 

  ، سانی و همان دی دهذان آخذرش و دنیذا از همذن لحذاظ عالم طبیع  ن ده اس  و گا ا هم 
   واقع صده اس  ماردپر رش  

 

 ديدگاه دين زيمرمن   2-5

در   ، ن ذد  براسذاس ا ذن مذد  ب یادی را پی  هاد می زدن و رو   ادزاء   ز مرمن مد  داانن 
زند و ا ذن ذراش دد ذد در  ب یادی د گری داانن می  ه ب یادی بدن، ذر  ه لحظن مرگ، از هر ذر 

تداوم ودادی فرد در زنذدگی پذس از مذرگ،    ، گیرد  بر ا ن اساس قرار می    افتن ز بدن رستاخی 
پیاسذتار   ه ن  د چذن تضذمین آن مذرگ   ن رستاخیز  افتن اس  و نن بذدن دنیذای در لحظذ  بدن 

ودادی انسان و حف  ها   صخ ی اس  همین ذراش ب یاد ن صکافا صذده اسذ  نذن در  
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صذاد و ت هذا  دانن بدن دنیا ی پذس از مذرگ متلاصذی می بدن دد د دای گرفتن اس   ازآن 
 افتن از آن بذاقی اسذ ، فذرد دد ذد  ز زده صده، در بذدن دد ذد رسذتاخی ذراش ب یاد ن داانن 

 :Zimmerman, 2016) ده ده« اسذ  و نذن عذین او  تر ن فرد  ا صخص ادامن ی »نزد ک ناع بن 

33-51 )   

ها ی نذن  دانان متذل اسذتفان د ذا س، مذد  نظر برخی از الهی بن   اولًابا د تادن داص  نن  
ده ذد و چ ذدان بذن حفذ   ده ده« فروناه  می تر ن ادامن همانی صخ ی« را بن »نزد ک »ا ن 

هذای الهیذاش  ب د نیست د بذا ظذاهر آمازه عددی صخص با فرد دنیا ی پای  همانی عی ی  و ا ن 
ناعی پیاسذتار ودذادی  هرچ د ا ن مد  بذن   ، ا ن ر ب   علاوه     ( Davis, 2016 :23مخال  اس  ) 
نا   أ آنل و مذ  ن ا بی تر برای پاسخ بن صبه ن د امّادزاء ارلی تبیین می  ن واسط ن بدن طبیعی را ب 

ناعی در مذارد ادذزای بذدن نذن در  نن در آن بن  اس  م اسز  ( Cannibal)  خاار آدم  ن  ا صبه 
  ، علاوه (  بذن Mooney, 2018: 275)   گز ن صده اسذ ، ابهامذاتی ودذاد دارد بدان د گر دای اَ

 افتن بذن بذدن اخذروی  محل ابهام اس ، نیفی  انتقا  همین ادزاء رو     ، چن در ا ن مد  آن 
 اس    
 

 یین پیوستار وجودی بدن مبانی حكمت متعالیه در تب   . 3

تبیین اسذ   روا ذ  غالذز از  همانی صخ ی در حکم  متعالین ازطرق گاناگانی قابذل ا ن 
ص نفس و پیاستار ودذادی آن درطذا  تحذالاش دوران  ا، تکین بر ت خّردرا ی، امّ  ن اند   

ص  ص بن ت ذخّصاد، ت خّنفس دانستن می   نن بدن، فرعِا د زندگی و پس از مرگ دارد و ازآن 
همذانی صخ ذی نذدارد، چذن در دوران  نفس باده و اساساً محار   چ ذدانی در تبیذین ا ن 

 زندگی و چن در دهان پس از مرگ  
همذانی صخ ذی بذا تمرنذز بذر  صاد، تبیین بقا و ا ن چن در ا ن ناصتار بر آن تأنید می آن 

آ ذد نذن بذدن نیذز  می ر ی سخ ان و مبانی ردرا ب حیتی  بدنی و دسمانی انسان اس   از برخ 
نمذا  بذاده و در اثذر ا ذن رذیرورش   دراثر تحا  داهری اصتدادی، پیاستن درحا  اسذ  

تحا  اس   درحقیقذ ، بذدن     بن تجرد متالی )و سپس عقلی( قابل مادّ  ن ودادی، از درد 
رود، نن حقیقتذی  ر می صما ای از آن بن همان اس  و مرتبن  ن اخروی، استمرار بدن دنیای و ادام 

  ن متبا ن از آن  ب ابرا ن در ا ن تبیین، ناص  بر آن اس  تا ن ان داده صاد نذن بذدن از مرتبذ
درنتیجذذن،    ؛ دهذذد اخذذروی،  ذذک پیاسذذتار واحذذد ودذذادی را ت ذذکیل می   ن طبیعذذی تذذا مرتبذذ
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 ماند  اش پس از مرگ و تا رستاخیز محفاظ می همانی ا ن 
اخت ذار مطذرح  مبانی ردرا ی دخیل در ا ذن تبیذین، بن بد ن م ظار درابتدا با ستن اس  

همانی براسذاس  دا ت ها بن آن دستن از مبانی نن نق  مستقیم و و ژه در تبیین ا ن صاد  در ا ن 
ص اسذانن مان ذد  رود و مبذانی بعیذد و نیذز واضذح هستی پیاستار ودادی بدن دارند اصاره می 

 صاد  و بدن، مفروض انگاصتن می   چان اتحاد نفس ص اسانن هم و نفس   ، ارال  وداد 
 

 هستی و مراتب متناظر با آن در هستی انسان   ه مراتب چندگان   3-1

پر رش ت کیک طالی برای حقیق  ودذاد در حکمذ  متعالیذن، مسذتلزم پذر رش مراتذز  
ی طبیعذ ، متذا  و  گسذترده   ن گاناگان برای هستی اس  و ردرالمتألهین حداقل سذن مرتبذ

ن ذد؛ ا ذن مراتذز عی ذاً در ودذاد انسذان نیذز  انی بن ت ا ر می عقل را برای ماداداش امک 
  ابد:  بازتا  می 

حقیق  انسان  ک حقیق  دمعی اس  و همان د وحدش دهذان دارای وحذدتی  کپارچذن  
همین  اس  نن مراتز گاناگانی از تجرد و دسذمانی ، و رذفا و نذدورش را داراسذ   بذن 

اش از مراتذز  ا نذن سذاختمان ودذادی ده  اس  نن بن انسان، عذالَم رذغیر گا  ذد ز ذر 
صذان، در سذن دسذتن دذای  فراوانی  ن ماداداش دهان سامان  افتن اس ، مراتبی نذن بذا همذ

هذا ت هذا  گیرند و در هر دستن، طبقذاش فذراوان و گانذاگانی دذای دارد نذن از صذمار آن می 
 ن، انسذان  خداوند آگاه اس   آن سن دستن عبارت د از عقلیاش، متالیاش و محساسذاش  ب ذابرا 

ای  ای مان د نفذس و مرتبذن چان عقل، مرتبن ای هم گانن نن گرص ، م تمل بر مرتبن نیز همان 
 (  194/ 9:  1981؛ نیز هما: 428  : 1388)ملاردرا،   چُ ان طبیع  خااهد باد 

)مان د انسذان(، براسذاس   ا ن سن مرتبن از وداد در ودادی نن وادد هر سن باصد   ن رابط 
تبیین اس ؛ بن ا ن مع ا نن ا ذن ودذاد دراثذر  حرن  داهری و سیر اصتدادی ودادی قابل 

فذراز ن درحذا     ن سذم  مرتبذ  فرود ن بذن   ن تدر   از مرتب تحا  ذاتی و حرن  اصتدادی، بن 
اش  فرود ن اسذ  نذن دراثذر چ ذین حرنتذی، هسذتی   ن ریرورش اس  و درواقع، همان مرتب 

ر مبذانی    اصتداد  افتن و بن ساح  برتری از وداد نا ل صده اس   بن ا ن م ظار، تادن بن سا 
  ابد  ردرا ی ضرورش می 
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 اثبات حرکت اشتدادي وجود براي تمام موجودات جهان طبیعت   3-2

ک نفس واقع صذده اسذ ،  کسذره     ه، حتی دسمی نن »بدن«ازنظر ملاردرا، تمام عالم مادّ
و بالجملةةلا ش ءةةن   ةة   نما  ودادی و سیر اصتدادی اسذ : »   درحا  حرن  ذاتی و اس  

الأجسام و الجسمانیات المادیلا، فلكیا كان أو عنصریا، نفساً كار أو بدنا، إش و هةةم  دجةةدد ال میةةلا  
 (  64  : 1363)ملاردرا،    «غیرثابت المجمد و الشخصیلا 

 

 فرازين  ة فرودين به مرتب  ة مرتب   اتصال وجودي   3-3

ودذادی    ۀ نما  ودادی برای هر هسذتی مذادونی، نیذل بذن مرتبذ ا ن سیر اصتدادی و اس  
پردازد نن »هذر متحرنذی، چذن دسذم  مافاق خاد اس   ردرا در اسفار بن اثباش ا ن امر می 

لیذل  (، و درخذلا  تح 200/ 5:  1981)ملاردرا،    رسد«باصد، چن طبیع  و چن نفس، بن ف ا می 
 افتن و بار  افتن بذن ارذل خذا      مع ای نما  برای هر صیئی بن  ، د نن ا ن ف ا صا روصن می 

ودادهذا    ۀ ن ذد نذن همذفراز ن ودادی آن صیء اس ، نن ناباد صدن  وی بیان می  ۀ در مرتب 
ها دائمی نیسذت د و لذرا  ا ا ن هس ، امّ  دنبا  نما  هست د و در طبیع  نیز گرچن قسر و صرّبن 

هر مادادی پیاستن درحا  سلاک بن عالم برتر و ارل عقلی خا   در عالم عقذا  اسذ   
 و درنها  ، بن نما  خاد خااهد رسید: 

)رذار مفذارق و   هذا سای آن حسز وداد طبیعی خاد، بن ها )اصیاء متجدد طبیعی( بن و ا ن 
ها ازحیذ  دزئذی  ارند  ب ابرا ن، ا ن ها اصتیاق د عقلی خا  ( درحا  سلاک هست د و بدان 

طار متذذاالی و براسذاس تذذاارد  بذن   ، زمذانی خذاد، انذذدک انذدک   ن ص پیاسذذت بذادن و ت ذخّ
هذا بذر مذااد  صاند و رذار آن )حقائ  عقلی( نا ل می  ها استعدادهای زمانی، بن چیزی از آن 

:  1981)ملارذدرا،    صاد رارش ح ا  بعد الح ا ، حارل می نحا تدر جی و بن ها بن ا ن 
 (  140-139  : 1378؛ نیز رک: هما، 202  /   5ج  

نن وداد پیاستن درحا  ت ز  از مراتز فذراز ن و ظهذار  ذافتن  چ ان عبارش د گر، هم بن 
تااند دراثذر تحذا  ودذادی، اصذتداد   افتن نیز می در مراتز فرود ن اس ، همان وداد ت ز  

، چرانذن طبقذاش دهذان هسذتی  د ن ذدا رذعاد د و بدان صا مراتز فراز ن متحا   افتن و بن 
هم پیاستن اس  نن تحرک حلقاش پا انی ا ذن سلسذلن، سذبز تحذرک حلقذاش  ای بن گانن بن 

گانذاگان از عذالی بذن سذافل ت ذز    هذای هیئ  صاد بن ا ن رارش نن آثار و اش می ابتدا ی 
 (  428  : 1388)ملاردرا،   رود سای عالی بالا می  ابد و از سافل نیز بن می 
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  ، ن   بذن فذراز   ن   فذرود   ن ذنر اس  نن م ظار از حرن  و اصتداد و انتقذا  از مرحلذلازم بن 
سذعادش و    ز یذو نفذر و ن   مان   ا   ال  اس  و با هر دو ح   ی     و تکا   ی و اصتداد وداد   ر ی س    ک 

  ز یذرا ن   ار ی اخت   د   حسز استعداد خاد )در مارد انسان با بن   ی صقاوش سازگار اس   هر ماداد 
قذر     ر ی در مسذ  تاانذد ی اصذتداد م   ن   ا   ؛ دارد ی گام برم   ی داد اصتداد و   ر ی درنظر گرف ( در مس 

ک صذدن    و نزد   ی از رحم  اله   )دوری(   عد بُ  ی سا بن   تااند ی باصد و م   ی بن رحم  اله   استن ی پ 
و    ی ودذاد   تبع آن، رذعادِرذارش، اصذتداد و بذن   بن قهر و غضز پروردگار باصذد  در هذر 

 ابذد و نذافر و  ن ذد و ارتقذا می ا مان  رصذد می ، مؤمن در  مع ادار خااهد باد امری    ی     تکا 
سذخن رذدرا عذام اسذ  و   گر،   د ان یذب  بذن اش  های نفسانی م اف  نیز در ضلال  و خ ل  

انسان ندارد  هذر    ی حت   ا و   من  ؤ بن انسان م   ی و اخت ار   صاد ی م   ی ع ی صامل تمام ماداداش طب 
ات ذا  بذن    ر ی س  و در مس در عالم برتر دارد نن بدان متادن ا  ی ت   و غا  ی ارل  ، ی ع ی ماداد طب 

اسذ   تفذاوش انسذان    ی     تکا   ی امر   ، ی اصتداد وداد   داهری و   ناص    ن   و ا   ناصد ی آن، م 
مهذم  اسذ      ر ی س   ن   و عالمانن بادن ا   ی در اراد   گر،   د   ی ع ی ماداداش طب  ر   سا  ا   و  ااناش ی با ح 

تر ن  پذا ین نن ا  ان در صراف   چان صقاوش اهل عرا  و  ا آن آن اس  نن مفاهیم د  ی هم 
ها و صذد دتر  رتبن را داصتن و در اسفل سافلین قرار دارند، مانع از پر رش اصتداد ودادی آن 

  ن نذن دوزخ را ما ذصذاد؛ ملارذدرا درعذین ا ن صذان پذس از مذرگ نمی ودادی   ن بادن مرتب 
ا آن را ازحی  ودادی برتر و صذد دتر از دنیذا دانسذتن و آن را  داند، امّصد دتر ن عرا  می 

( و بذر  377  ، 4  : 1392سذهروردی،  )   دانذد ادرانی و لطی  و مجرد می   ن لاف دنیا  ک ن ئ برخ 
دنیذا ی خذا   ارتقذا ودذادی و    بذۀ ا ن اساس، با د گف  نن اهل عرا  نیز نسب  بذن مرت 

 د  صا اند، هرچ د ا ن ارتقای تکا  ی سبز عرا  و رن  ا  ان می اصتداد  افتن 
براساس مذد  پیاسذتار ودذادی   همانی صخ ی ا ن ا ن مب ا،  ک ارل اساسی در تبیین  

 ابذد، ودادهذای  چن از ا ن عالم بن عاالم بعدی ارتقذا می مادی و بدنی اس   بر ا ن مب ا، آن 
صده، رفا افتن و مجردصده اس   ردرا در ن ذار ارذرار بذر حذدول عذالم ازحیذ   تلطی  

آن نیز تأنیذد دارد؛ او سذخ ان   ۀ صد ی، بر اثباش بقا و ماندگاری حیتی  رفا افتن و تلطی  مادّ
حکمای متقدم  انانی ازدملن دمانر تاس دربا  حذدول عذالم را بذن بذاور خذاد نزد ذک  

ن ذد  ع ذی:  دانستن و آن را براساس همین دو حیتی  مختلذ  از دهذان طبیعذ  تفسذیر می 
ها و  »تجدد عالم طبیع  و نابادی اصخاص حسی و ها اش مادی آن، و باقی مانذدن گز ذده 

 د گر:  عبارش ها  «  ا بن ا افتن رف 

اش، اضذمحلا  ودذادش و انحذلا   و خرابذی رذارت ، فسذاد مذاده  ی دثار عالم دسمان 
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ده بذن  صذصده و روحانی  اش نن تلطی  سا، و پیاستن آن دستن از رار حسی ب  از ک ی ترن 
  د گر عل  نخسذتین ازسذای صده بن رار عقلی و بازگ   ا ن رار حسی رفا افتن و پاک 

 (   138  -135  : 1378؛ نیز رک: هما،  238-237/ 5:  1981درا،  )ملار 

ی،  در ا ن تلقی از حدول عالم تمام ادزا و ماداداش عالم طبیع  ازدملن ادسذام مذادّ
 افتن و ارتقذا بذن عذالم پسذین  د طار  کپارچن درگیر تحا  و ریرورش ودذادی و اصذتدا بن 

بقا ذای ثقیذل و نتیذ  و متحذا     مانذدها و چن داثر و فانی و زائل اس ، پس هست د  پس آن 
صاد( و آن چیزی بذن عذالم  )ازدملن بدن مادی ع  ری نن ناباد می   عالم طبیع  اس   ه ن د 

ه، تجذرد و  صاد نن دراثر حرن  دذاهری، از د  همذین مذادّن د و ناباد نمی برتر عروج می 
ارذل  سذای  رفا  افتن اس   ردرا ا ن رعاد را بازگ   نقص بن تمام و ریرورش فذرع بن 

گذرارد نذن دراثذر ا ذن تحذا  و  ( و بر ا ن مطلز رذحن می 224  : 1378)ملاردرا،    داند می 
اندازد و گاهرهای راف و نارانی و مجذردی نذن  ریرورش، گا ی دهان طبیع  پاس  می 

 (  239  -238  : 1387)ملاردرا،     ابد عمل آمده اس ، بن عاالم برتر راه می از آن بن 
 

 پیوستگی وجودي اين مراتب تشکیکی بودن جسمانیت و    3-4

مهمی نن در ا ن د دگاه صذا ان تأنیذد اسذ  آن اسذ  نذن گرچذن تحذا  دذاهری و    ۀ نکت 
ا ا ذن  ناعی عبار از نترش و نیذل بذن وحذدش اسذ ، امّذحرن  اصتدادی دهان طبیع ، بن 

 اش ماداداش طبیعذی در عذاالم بعذدی نیسذ ،  تعی اش و ت خّ  ۀ مع ای رفع هم وحدش بن 
همذان ودذاد،    ۀ مادادی ها   صخ ی و ودادی خاد را حف  نرده و درحیطذبلکن هر 

ع اان نمانن، ادسام عالم ماده، در عالم متذا  نیذز حقیقذ  دسذمانی بذادن   ابد  بن اصتداد می 
دا نیز واقعاً دسم هست د، نن حقیقتذی د گذر، م تهذی دسذمی  ن  د و در آن خاد را حف  می 

همذانی ودذادی و بقذای  از دسذم طبیعذی  گرچذن ا ن ای برتذر و صذد دتر  هست د در مرتبن 
ررف تادن بن پیاسذتگی و  صخ ی ادسام در مراتز و مراحل مختل  ا ن سیر ودادی، بن 

مان د هر حرن  دذاهری  بن ذ   ات ا  ودادی حاضر در حرن  داهری اصتدادی ا ن دسم 
ا ذن مراحذل   ۀ م نن ه ا ت ر حاش ردرا ی نسب  بن ا ن تبیین اس ، امّقابل   ذ اصتدادی د گری 

صذاند، نذار   کسان هست د و همگی دسم محسذا  می   ، لحاظ ها   و حقیق  و مراتز بن 
 همانی هماارتر نماده اس : را برای تبیین ا ن 

های مختلفذی از  ابعذاد، گانذن   ه همانا ماهی  و مع ای دسم نن عبارش اس  از داهر پر رند 
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تر و برتذر  ز ذرا  ت د و برخی صر   تر و فروتر هس ها پس  وداد را داراس  نن برخی از آن 
برخی از ادسام ررفاً خاک هست د،  ا آب د،  ا هاا  د و  ا آت  د، و برخی دمادنذد نذن هذر  

نذن  آن ا ررفاً دمذاد هسذت د بی وداد واحد دمعی، ماداد اس ، امّها بن چهار ع  ر در آن 
  ؛ و تالیذد دارنذد و حیاش و نط  داصتن باص د  برخی از ادسذام تغر ذن و نمذا   رصد و حسّ

تر از دسم بادن دماداش و معذادن اسذ   برخذی از ادسذام  درنتیجن، دسم بادن ان نامل 
ا حاف  رارش باده و متغذری و رصذدن  ده و مالذد و دارای  نن دسم هست د امّدرعین ا ن 

نن حیاان ناط  آگاه بر معقذالاش  هست د  و برخی از ادسام، ضمن آن  حس و حیاش حسیّ
هذا بذن ودذاد واحذد دمعذی، مادذاد اسذ ،  اهیاش ادسام پی ین نیز در آن هست د، تمام م 

هذا  آن   ن ای نن هیچ ناسازگاری میان ا ن ماهیاش در ا ن وداد دمعی نیس ، ز را همذگانن بن 
اند  خاد انسذان نیذز در عذاالم متعذددی تحقذ   صده تر ماداد تر و صر   ای لطی  گانن بن 

ها انسان طبیعذی هسذت د،  ای از انسان هست د، ب ابرا ن، گانن تر و برتر   ابد نن برخی صر   می 
د گر، انسان عقلی  اعضای انسذان طبیعذی، اعضذای محسذاس    ن برخی انسان نفسانی و دست 

درک نیسذ      و اعضذای انسذان عقلذی  اس    ، اعضای انسان نفسانی با حس ظاهری قابل 
های مختلفذی از ودذاد را  د گانذن صذا روحانی اس     ب ابرا ن، حقیقتی نن دسم نامیده می 

طبیعذی تذا    ن داراس  نن ا ن انحاء گاناگان در صراف  و خااری، و بل دی و پسذتی از مرتبذ
 (  207-206/ 3:  1366)ملاردرا،   عقلی در ناسان اس    ن مرتب 

ن د نن ا ن مراتز طالی و ت کیکی بذرای هر ذک از انذااع دسذمانی  ردرا ت ر ح می 
ها نیز گرچن امروز در دام هیذالای  نیز تحق  دارد و ا ن  غیره  و  مان د آت ، گیاه، آ  و خاک 

د گر مح ار و مبعال خااه د صذد و بقذا   ن ا دراثر اصتداد ودادی، بن ن ئ اولی گرفتارند، امّ
 (  162و    147  -146: / 1389؛ هما،  266  -265  : 1388)ملاردرا،    خااه د  اف  

 

ه در حن   اشتداد وجودی مادّ  ه تبیین نظری .  4 ن نظرین ه و کیفیت استفاده از این

 همانی شخصی این   ه مسئل 

رساند نن از د ذدگاه حکمذ  رذدرا ی، ادسذام  دا می د، ما را بن ا ن ص چن تان ان مطرح آن 
مراتز برتذری از  تاان د براثر حرن  داهری و تحا  ذاتی و اصتدادی ودذادی بذن ی می مادّ

یرو نیل، ازس خ امتذداد و گسذترش  ذک ودذاد واحذد صخ ذی  هستی نا ل صاند و ا ن س 
اس ، نن پ   سر هم قرارگرفتن قطعاش دداگانن و  ا ودادهای ازهم گسستن  ا ذن دسذم  

چ ذان همذان ودذاد بذا     طبیعی تا عرش تجرد عقلی ارتقا  ابذد و هم تااند از فرش مادّمی 
 ص پی ین باصد  ت خّ
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مانده اس  تا بتاانیم مذد  پی ذ هادی خذاد بذرای    رسد ت ها  ک گام د گر باقی نظر می بن 
تطبی  ا ن سیر اصتداد ودادی عذام ادسذام بذر    ،  یم و آن ن همانی صخ ی بدن را تکمیل  ا ن 

طار خاص اس   صااهد نافی و دلا ل محکمی برای انتسا  ا ذن د ذدگاه بذن  بدن انسان بن 
اصذتدادی ودذادی  ملاردرا وداد دارد نن بدن انسذان نیذز از تحذا  دذاهری و حرنذ   

رارش تلطیذ  ودذادی  مستت ی نیس  و پیاستن درحا  اصتداد و نما  اس   ا ن اصتداد بن 
   بدن ناستن صده و بر حیتی  نارانیذ  و لطافذ   اس  بن ا ن مع ا نن پیاستن ازحیتی  مادّ

طبقاش هستی را نن م جر بن سذرا   آثذار و    ی استگ ی پ هم بن د  ردرا  صا و تجرد آن افزون می 
مراتز دسذمانی و    درخ اص د  ا ص هیئاش گاناگان از عالی بن سافل و از سافل بن عالی می 

هم سذرا    بذن   ، ئاش و آثذار نفذس و بذدن ی داند و معتقد اس  ه روحانی انسان نیز داری می 
صذاد و  تی نفسانی می نرده و اگر هر رف  دسمانی ازسای بدن بن عالم نفس ارتقا  ابد، هیئ 

اساساً هدف از وضع احکام و وادز نردن طاعاش، بازگرداندن دزء بذن نذل، ن ذاندن دنیذا  
 (  428:  1388)ملاردرا،    اس    معقا  گرداندن محساس سای آخرش و  بن 

تر صدن اس  و آن بذدنی  و لطی   تر راف ازم ظر ردرا ی، بدن پیاستن درحا  اصتداد و 
نذرده،   آغذاز ر ها   انسان اس  نن سیر اصذتداد ودذادی را با نفس متحد اس  و داخل د 

ای از بذدن  ای از تجرد و رفا را وادد صده و بن تجرد متالی نا ل آمده باصد، نن آن مرتبذن بهره 
    باقی مانده باصد:  مادّ  ۀ نن در رتب 

تر گردد، بذدن نیذز  و هر میزان نن نفس در ودادش نامل       انسان مجماع نفس و بدن اس  
تر  قذای   آن دو ای رفا و لطاف  بی تری صده و پیاند بذا نفذس صذد دتر و اتحذاد میذان  دار 
ن  ذد نذن نفذس  ها گمان می پ دارند نیس ، آن می   نن دمهار حکماً  گانن آن واقع          گردد می 
گذردد و مان ذد  اش بن وداد اخروی، از بدن م سلخ و دذدا می ه گام تحا  وداد دنیای بن 

ن  د آن بدن طبیعی نن نفذس بذن  افک د، چرانن آنان گمان می را می  ای اس  نن لباس  بره ن 
پردازد، همین دتن دمادی اسذ  نذن ه گذام مذرگ، ن ذار  تدبیر ذاتی و ت رف اولی آن می 

مرده اساساً از ماضاع و تدبیر خذارج    ۀ نن چ ین نیس ، بلکن ا ن دت صاد، درحالی افک ده می 
  ی قذی صاد    ب ابرا ن، بذدن حق اس  نن دور انداختن می   ماندی مانده و پس باده و ت ها مان د تن 

لراش و نن بالعرض، در آن دذاری اسذ        نحا با آن دسمی اس  نن نار حس و حیاش بن 
طارنلی، حا  نفس در مراتز تجذرد مان ذد حذا  مذدرَک عی ذی اسذ  نذن محسذاس  و بن 
مع ای اسذقاط برخذی  گردد    و ا ن مجرد صدن بذن گاه معقا  می صاد، سپس متخیل و آن می 

ل ودذاد فروتذر ناق ذر بذن    رفاش و ابقای رفاش د گر نیس ، بلکن عبارش اس  از تبذد 
همین رارش، تجرد انسان و گرار او از دنیا بن آخرش مع ذا ی دذز  تر؛ بن وداد برتر صر   
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 ابذد و  نمذا  می   پسی   ندارد  پس نفس ه گامی نذن اسذ    ۀ ابتدا ی او بن ن ئ  ۀ تبد ل ن ئ 
چذان قذاای حساسذن از او  صاد بن ا ن مع ا نیس  نن برخذی از قذاا   هم بالفعل می عقل 

نن ذات  اسذتکما   گانن سلز صاد و برخی قاای د گرش مان د عاقلن باقی بماند، بلکن همان 
 (  100-98/ 9:  1981)ملاردرا،   ن  د  ابد، سا ر قاا   نیز نما  و رفع  پیدا می و ارتقا می 

مع ای رها نذردن بذدن  تعلیقن بر ا ن بخ  تأنید دارد نن تجرد بن  حکیم سبزواری نیز در 
تر صذدن بذدن اسذ  و ا ذن سذیر اصذتدادی در رذفا و  تر و تمام مع ای لطی  نیس ، بلکن بن 

رسذیده    ی تجرد متال   ۀ ات ا  و اتحاد با نفس، صأن بدنی اس  نن دراثر تحا  داهری بن مرتب 
 سبزواری(    ۀ ، تعلیق 100-98/ 9:  1981)ملاردرا،    باصد«

گذام بذا نفذس   ذ ، هم مادّ  ۀ صاد نن از مرتب ب ابرا ن، آن دسمی »بدن« نفس محسا  می 
رصد  افتذن باصذد؛ در ا ذن رذارش، ت ذار ت اسذخ،    تدر جی سای نما  حرن  نرده و  بن 

لرا ت اسذخ  ؛  ه برای انسان اس  نن قطعاً پ داری ناراا  اس  ت ار بازگ   از فعلی  بن قاّ
صاد، چن تلقی علمای ظاهری از معاد دسمانی نذن براسذاس آن، نفذس  می   اقسام نفی   ۀ با هم 

گردد و مجدداً دسمی دمادی، نباتی  ذا حیذاانی را تذدبیر نما ذد و  ز ی با بخااهد بن بدن مادّ
  د گذری تعلذ  گیذرد   ۀ چن گمان اهل ت اسخ نن مطذاب  بذا آن، ب ذا باصذد نذن نفذس بذن مذادّ

 (  357-356/ 4:  1392)سهروردی،  
ه و دسذم انسذان اسذ ، هذم ان ذان و در دهذان  اصتداد ودادی مذادّ  ۀ ن نتیج ا ن بدن ن 

نن بعداً پس از مرگ، و ددای از ا ن بدن طبیعی ا جذاد  طبیع  و دنیا نیز ماداد اس ، نن آن 
صاد و  ا پی تر در عالم د گری ا جاد صده باصد  رذدرا تأنیذد دارد نذن هذم ان ذان نیذز آن  

 افتذن و لطیذ  صذده   تی نفس اس ، همین بدن تجرد دسمی نن ماضاع ت رف و تدبیر ذا 
میذرد )ملارذدرا،  حل اسذ ، نذن دسذمی نذن می اس  و راز معاد دسمانی با ا ن نلید قابل 

)ملارذدرا،   مانذد چ ان در دار ظلم  باقی می ( و پس از مرگ هم 402و  206 و  203: 1388
1981  :9 /47-48  ) 
 

 گیری نتیجه .  5

  و همانی صخ ی بر مب ای اصتداد ودادی بذدن تبیین پیاستار ودادی و ا ن  ۀ ملی در نظر  أ ت 
از    دهد نذن ا ذن نظر ذن ن ان می  صده در الهیاش مسیحی های ارائن مد  برخی از با  آن  مقا سن 

 تی برخاردار اس  نن درادامن بن آن اصاره خااهد صد  نقاط قاّ
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  ، ه در پرتذا اصذتداد ودذادی مذادّهمانی صخ ی بدن  تبیین ا ن   ۀ نن نظر  باتادن بن ا ن    1
مبت ی بر ارا  و مبانی عقلی برگرفتن از نظام حکم  ردرا ی اس ، فراتر از تبیین براسذاس  

     ک مد  ررف اس  
انگاری  دوگانذن رو کردهای فراتر از  نفس و بدن، رو کردی   ۀ خاان  ردرا ی از رابط    2

م تهی بن فروناه  ساح  نفذس  اتحاد نفس و بدن در د دگاه ردرا نن  و فیز کالیسم اس   
غیرمذرتبط و    نن دو ساح  ودادی را تبد ل بن دو حقیق  نذاملًابن بدن صده اس  و نن ا ن 

د نذن ا ذن د ذدگاه در تبیذین  نذر   تاان ادعذا می  ، ده اس   بر همین اساس نر مجزا از  کد گر 
 کالیسذ  در  انگار و فیز همانی صخ ی با ا راداش و نقدهای وارد بر رو کردهای دوگانذن ا ن 

 همانی صخ ی ماادن نیس   تبیین ا ن 

های د گر ا ذن اسذ  نذن  ازدملن نقاط قاش مد  اصتداد ودادی بدن نسب  بن مد     3
ماردتادن واقع صده اس   در ا ن مذد  تفذاوش بذدن اخذروی و   در آن تفاوش عاالم ناملًا

ا ذن درحذالی  ماردتادن واقع صذده اسذ  و    دنیای براساس لطاف  و صدش ودادی ناملًا
نذن در آن همذان بذدن  ذ های الهیاش مسیحی مان د مذد  ا  ذانگن اس  نن در برخی از مد  
تر ن اعضای بدن دنیذای مان ذد سیسذتم ع ذبی  ذا مغذز بذن بذدن  دنیای و  ا بخ ی از مهم 

نن ادذزاء رو ذ   افتذن از بذدن مذادی بذن بذدن  ذ  و  ا مد  ز مرمن ذ صاد اخروی م تقل می 
 هیچ تادهی بن تفاوش دو بدن ن ده اس      ذ صاد م تقل می اخروی  

تادن بذن ا ذن نکتذن بسذیار حذائز اهمیذ  اسذ  نذن هرچ ذد در رو کردهذای الهیذاتی  
اعذم از نفذس  ذ ی وداد انسان  فیز کالیستی تلاش صده اس  تا بدون اتکاء بر ساح  غیرمادّ

ا ا ن امر بدان مع ذا  ن صاد امّهمانی صخ ی بدن و پیاستار ودادی انسان تبیی ا ن  ذ و  ا ذهن 
ی طبیعذ  و دنیذا  هذای مذادّاز و ژگی   نیس  نن در الهیاش مسیحی دهان پس از مرگ ناملًا

مل در برخی از عباراش نتا  مقدس حانی از ا ن اسذ  نذن بذدن انسذانِ  أ ت برخاردار باصد   
غییراتذی نیذز در  ا ت حا  نن استمرار بدن دنیا ی فرد پی  از مرگ اس  امّرستاخیز  افتن درعین 

ای وارد  همذانی صذخص لطمذن ا بذن ا ن لحاظ نیفی اسذ  امّذدهد  ا ن تغییراش بن آن رخ می 
ن ذد نذن برخذی از عبذاراش  دانان مسیحی اس  ت ذر ح می نخااهد نرد  د ا س نن از الهی 

ما تغییر خااهیم  اف « نن بن وضعی  ودذادی انسذان در زنذدگی   ۀ نتا  مقدس مان د »هم 
طار ضم ی دلال  بر ثباش درعذین تغییذر دارد  بخذ   رستاخیز اصاره دارد بن  پس از مرگ و 

مذا« متضذمن    ۀ بر تغییر  افتگی دلال  دارد و بخ  او  آن  ع ی »هم   دوم عبارش نن رراحتاً
ا ن مع ا اس  نن اطلاق »ما« بن اصخاص رستاخیز  افتذن درعذین تغییذراش نیفذی ه ذاز هذم  
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 ( Davis, 2016: 24رادق اس   ) 
د و آن  نذر تاان بن  کی د گر از نقذاط قذاش ا ذن نظر ذن اصذاره  برمب ای نکتن اخیر می  .4

صذد، براسذاس ارذل  نن در مقدمن مطرح  چ ان سازگاری با ارل ثباش درعین تغییر اس   هم 
صخص در گرر زمان بذا ودذاد تغییذراش نیفذی گانذاگانی نذن   همانی صخ ی، ها   ا ن 

ای نن ا ن تغییراش م جر بن نابادی صذخص و  گانن بن  ؛ ن د، ثاب  باقی خااه د ماند تجربن می 
نن تغییذراش نیفذی واردصذده بذر  چ ان هم   ، د گر عبارش بن پیدا   صخص دد د نخااهد صد   

همذانی صخ ذی عذددی او وارد نخااهذد  ای بذن ا ن درطا  زندگی دنیا ی لطمن بدن دنیای 
همذانی و  چان لطاف  و صدش ودادی بدن انسان، م جذر بذن نذابادی ا ن نرد، تغییراتی هم 

انذد  ها ی نن تلاش نرده رسد آن دستن از مد  نظر می پیاستار ودادی بدن نیز نخااهد صد  بن 
همذانی صخ ذی را  حفذ  ا ن   ، ی از بدن مادی بن بدن اخذروی ئ نید بر انتقا  دزء  ا ادزا أ با ت 

همانی صخ ی برداص  رحیحی نداصتن و ا ن ارذل را بذا عی یذ  و  تبیین ن  د، از ارل ا ن 
های پا ذانی عمذر او  نن بدن دنیذای انسذان در سذا  چ ان اند  هم همان دی  کسان فرض نرده 

بدن اخروی نیذز    ؛ همانی عددی برخاردار اس  ا از ا ن با بدن نادنی او  کسان نیس  امّ عی اً
 گانن اس   نسب  بن بدن دنیای همین 

های د گذر، ترسذیم اسذتمرار ودذادی و تبیذین  فاق نسب  بن مد    ۀ مز   د گر نظر     5
و    بذن رصذد   نما  ودادی و حرن  بر  ک خط سذیر رو  همانی براساس اصتداد و اس  ا ن 

متعالی اس ، نن ررف استمرار در  ک سیر افقی م ابن و  ا حتی بازگ   بن همذان صذرا ط  
صاد تا ا ن نظر ن از ابهامذاش  دنیا ی  تادن بن سیر تکاملی و اصتدادی وداد انسان، سبز می 

انگاری دنیذا و آخذرش،  ه،  کسذان چان صبهن ت اسخ، بازگ   از فعلی  بن قذاّو نقدها ی هم 
 مأنا  و د گر ا راداش در امان بماند  صبهن آنل و  

هماه گی تحالاش انسانی با تحالاش گسترده در نل دهذان هسذتی، ازدملذن نکذاش    6
اصتداد ودادی بدن اس   در ا ن نگاه، برخلاف سا ر الگاهذا، انسذان   ۀ تادن د گر نظر  قابل 
هسذتی اسذ    راه بذا ح ذر نذل عذالم  بافتن نیس  و ح ر او در عاالم بعدی، هم  ددا  ۀ تافت 

برتذر دراثذر حرنذ    ۀ مادون بن مرتب  ۀ تطاب  عاالم و مراتز هستی، و سیر ماداداش از مرتب 
دانبذن را بذرای  داهری اصتدادی، امکان سخن گفتن از  ک ح ر عمذامی و رسذتاخیز همن 

ماداداتی نن دارای رلاحی  سذیر بذن عذاالم و مراتذز بعذدی هسذت د، معقذا  و مقبذا   
ماداداش، ازدملن سذیر اصذتدادی    ۀ رچن در ا ن د دگاه نیز زمام امار هم سازد  ب ابرا ن، گ می 

ا رستاخیز انسذانی  ذک امذر اسذتت ائی و  صاد، امّدس  قدرش خدای متعا  دانستن می آنان، بن 
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   اس  نیاز  های فراعقلی و  ا خردگر ز و خردستیز بی از برخی تحلیل  لرا آسا نباده و  معجزه 
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